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 و تزاحم قواعد و غرض نقض بر دیتأک با قاعده لیتحل: نظام اختلال حرمت
 فقه اصول  در آن یهاکاربست

  1غلامرضا احسنی آرانی 

 چکیده

و اختلال نظام   یفرد ینظام زندگ  ،یاجتماع  یحرمت اختلال نظام در سه قلمرو اختلال نظام زندگ
 ی بیقاعده، حکم عقل مستقل و ترک نیبر ا  لیدل نیتریمورد استدلال قرار گرفته است. اصل  عتیشر

به ا باب تزاحم است. تمسک  نقض غرض و قواعد  برا  نیاز لزوم  حکمت حکم  انیب یقاعده، گاه 
نم  نیکه در ا ستا  ل یعنوان دلزد و گاه به  ص یآن را تخص ایاز مورد ادله تجاوز کرده   توانیموارد، 

موارد حکم دائر مدار اختلال نظام است. اختلال نظام علاوه بر کاربرد در مرحله  نیحکم که در ا

لزوم اختلال نظام از    ییکارا زیامتثال، در مرحله استنباط ن خاص  نباطاست  کیدارد و در صورت 
دانست: به حکم عقل، حفظ   دی. باشودیستنباط کشف ما نیبطلان ا  ،یمانند اشتراط عدالت واقع

باشد،   تیمانند حج   یواجب است و اگر حفظ نظام، متوقف بر ثبوت حکم  زینظام ن امارات و اصول 

قاعده در فقه و اصول،   نیثابت خواهد دانست. ا زیرا ن  تیعقلِ حاکم به حرمت اختلال نظام، حج 
که حج   یفراوان  یهاکاربست در د  دیمانند ظواهر،    یامارات  تیدارد  امارات    یبرخ  دگاهیو  تمام 

 ی برخ دگاهیمانند برائت، استصحاب، قرعه، اصالة الصحه و... در د یاصول  تیحج   نیهمچن  ،ییعقلا
بر ا  قاعده استوار است. نیاز عالمان 

 

شریعت،   واژگان کلیدی: نظام  فردی،  اجتماعی، نظام  نظام  نظام،  حفظ  نظام،  اختلال  قاعده، 
حجیت اصول.  تزاحم، نقض غرض،   حجیت امارات، 
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 مقدمه

  ،یو عقل، محور حکم فقه  یدر عصر حضور امامان معصوم )ع( در کنار قرآن، سنت نبو

)ع( احکام را   نیبا مراجعه به معصوم انینفس وجود مقدس امامان معصوم )ع( بوده که راو

ب  یتلقّ جمع  قواعد  درباره  گاه  و  نکات  اتیروا  نیکرده  مب  یمختلف  از    عتیشر  نانیّرا 

است و سنت منقول  بتیدر عصر غ  یاستنباط فقه  هیماسخنان دست  نی. هماندآموختهیم

 فه یبا تمسک به آنها، وظ دیهستند که با یاحکم عقل و اجماع، ادله ات،یآ مهیضماز آنان به

ادله  نیدر ا شیخو  یبا استنباط فقه هیمکلف را در موضوعات مختلف مشخص نمود. فق

ادله، فتوا م با توجه به مفاد  . او در مرحله اول استنباط، موضوع را به دهدیکاوش کرده و 

اول  با تمسک به ادله خاصه   یلحاظ حکم  حکم    افتنیعمومات به دنبال  ایملاحظه کرده و 

مانند ضرر و حرج است که   یاآن است. در مرحله دوم، نوبت رجوع به قواعد عامه یشرع

عنوان ثانو لحاظ  به  را  فق  یحکم  است.  بر   ایاگر عنوان ضرر    هیملاحظه کرده  را  حرج 

م یموضوع اول   کندیصادق بداند، مطابق آن حکم  حکم  جواز را استنباط   یچه به لحاظ 

قواعد عامه متعدد باشد.  به الزام شده   ی برا  یوجود دارد که مستمسک  یکرده و چه قائل 

به عنوان اول  عنوان ثانو  یکشف حکم  گرفته که    یو  حرمت   نیتراز مهم  یکیقرار  آنها 

ثانو ،یحکم اول  طهیقاعده در سه ح نی. استاختلال نظام ا کاربرد  ،یه اصول و قاعد یحکم 

 دارد. 

: شودیشده، گفته م ادی  زیقاعده حرمت اختلال نظام که از آن به وجوب حفظ نظام ن در

نظام متوقف بر   یشدن نظام باشد، حرام بوده و هر فعلکه موجب مختل  یهر فعل که حفظ 

درباره قاعده حرمت اختلال نظام در   یلیبحث تفص  نکهیآن باشد، واجب است. با توجه به ا

به حرمت اختلال نظام تمسک   یادهیاز طرف مقابل در احکام عد اکلمات وجود نداشته؛ ام

ا از  مراد  است، شناخت  و پرکاربرد و دل   نیشده  ضرور  لیقاعده مهم  اما سخت    یبر آن 

تتبع موارد    نییبر تب  یاست. مقاله حاضر سع با  مراد از قاعده اختلال نظام و استدلال بر آن 

دو جنبه در کلام   نیبه علت ندرت بحث از ا ندتمسک به قاعده و دقت در آنها دارد. هر چ
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تار  ن یوجود دارد و نگارنده نتوانسته تمام ا  سندهینو  یرو شیپ  یمتعدد کیبزرگان، نقاط 

کند.   نقاط را روشن 

حفظ حکومت   یگاه حفظ نظام به معنا ،یاست که در کلام برخ ینکته ضرور  نیا  تذکر

قاعده حفظ نظام را به  ،یبرخ  یاسلام به  کار رفته و حت  ضهیو گاه حفظ ب  یاسیو نظام س

تفک نظام س  رسدیاند. اما به نظر مکرده  کیسه قاعده مجزا  ب  یاسیاگر حفظ    ضهی و حفظ 

معنا برنگشته و دو  نظام  حفظ  از  متعارف  مراد  به همان  قاعده   یاسلام  دو  مجزا باشند، 

اراده نشده  نیهستند که در متعارف کلمات از اختلال نظام و حفظ نظام ا  یدیجد دو معنا 

 متکفّل بحث از آنها باشد.   تواندیبحث از قاعده حرمت اختلال نظام نم ل،یدل  نیو به هم

 پیشینه

میبه عمومیجرئت  از  یکی  نظام  اختلال  قاعده  گفت:  که در  توان  است  قواعدی  ترین 

است و حتی از  جای متعدّد و حتی اصول فقه، بدان استدلال شده  و در احکام  فقه  جای 

می روشن  با این قاعده  دانشیان  نزد آنان امری مسلمّ  نحوه برخورد  مفاد این قاعده  شود، 

آن بسیار محدود بوده و در خور شأن قاعده اما متأسفانه بحث مستقل درباره  ای به است. 

 این اهمیت نیست.

او تمسک به اختلال نظام مشاهده شد، سید مرتضی است.   عالمی که در کلمات  اولین 

بیان کرده است.   حکومت  لزوم  را دلیل بر  ایشان »فساد احوال مردم و اختلال نظام آنها« 

از ایشان، علامه294، ص2، ج1405الهدی،  )علم در برخی از کلمات خویش،   ( پس  حلی 

»اختلال نظام   تقلید در فروع را لزوم  کرده است. ایشان دلیل جواز  به این قاعده استدلال 

)علامه حلی،   بیان نموده است.  تکلیف عوام به اجتهاد،  در  ایشان 247، ص1404عالم«   )

امام دیگر، هشتمین شرط  جایی  آن را    ۷در  بودن دانسته و دلیل  رأی و نظر  صاحب  را 

( فخر المحققین  394ص، 9تا، جبیتوقف »قیام نظام نوع« بر آن دانسته است. )علامه حلی،  

به این قاعده از   نموده و تمسک  استدلال  پسر علامه، در موارد بیشتری به اختلال نظام 

عصر او فراوانی و گستردگی بیشتری یافته است. ایشان وجود شریعت و حدود را برای 

المحققین،   دانسته )فخر  ج1387جلوگیری از »فساد نظام نوع« لازم  لزوم  3ص، 1،  و بر   )
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المحققین،   نظام نوع« با آن استدلال کرده است. )فخر  ،  3، ج1387رفع نزاع به »تمام شدن 

آنان  217ص که کار  نوع« بیان کرده، کسانی  با تمسک به »اختلال نظام  المحققین  فخر   )

حق قسم زن را در روز قرار داده و نمی توانند در حق قسم  در شب است؛ مانند نگهبانان، 

المحققین،   ج1387بین روز و شب جمع کنند. )فخر  دیگر، 250، ص3،  ایشان در جایی   )

المحققین،   نظام نوع انسانی« دانسته )فخر  ج1387قضاوت را از »مهمات  و 293، ص4،   )

را   تحمّل شهادت  کفایی  وجوب  تحمّل شهادت،  با  نوع«  نظام  تمسک به »تمام شدن  با 

ج1387گیرد. )فخر المحققین،  نتیجه می  (  443، ص4، 

از این دوران هر چند در کتاب نظام  پس  متعدّدی به اختلال  مختلف  عناوینبه -های 

و اصولی حتی کتابیک از کتاباستدلال شده است، اما در هیچ - های قواعد های فقهی 

نمی از این قاعده به چشم  تنها کتابی که بهفقهیه، بحثی مستقل  صورت مستقل از  خورد. 

البته به فی  "صورت بسیار مختصر بحث کرده، کتاب قاعده اختلال نظام  الفعال  الفقه  مبانی 

الفقهیه الاساسیه بی  "القواعد   (  26 –  9ص،  1تا، جاست. )سیفی، 

متعدّدی درباره قاعده اختلال نظام نگارش شده که می توان به دو مقاله »مبانی مقالات 

الهام   در فقه اسلامی و حقوق موضوعه« )محمدعلی خورسندیان،  قاعده نفی اختلال نظام 

اسلامی؛ سال   حقوق  و مبانی  فقه  اول،  40شراعی،  شماره   ی »قاعده  و(  104  –  83ص، 

فقه« )سید جواد ورعی، حکومت اسلامی؛ شماره  مف  نظام،  اختلال آن در  و قلمرو  ،  71اد 

یک از کتب و مقالات، موارد استدلال به قاعده اختلال نظام، ( اشاره کرد. در هیچ32-5ص

خصوص استدلال به عقل مستقل،  آوری نشده است. همچنین استدلال بر این قاعده بهجمع

 ن در اصول فقه، تمرکز نشده است. تبیین کافی نشده است و از سویی دیگر، بر کاربست آ

 شناسی اختلال نظامفصل اول: مفهوم

دو  بین  معنای شکاف  به  لغت  در  »خلل«  است.  »خلل«  از  افتعال  باب  »اختلال«، مصدر 

»اختلال«  (180ص، 2، ج1414چیز و به معنای اضطراب داشتن شیء آمده است. )فیومی، 

»و  آمده است:  العین  و در  یا خرما ترجمه شده  انگور  به معنای سرکه شدن آب  لغت  در 

و اخْتلَلَْتُاخْتلُلِْتُ افتقرت  أی: اشتقت« )فراهیدی،    :  ج1409إلى رؤیتک  در   (139ص، 4، 
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بیان شده است. )ابن منظور،   العرب یکی از معانی »اختلّ« نحیف شدن  ج1414لسان   ،11  ،

است.  219ص شده  معنا  اضطراب  و  تغیّر  معنای  به  الشیء«  »اختلّ  المنیر  مصباح  در   )

ج1414)فیومی،  تغیّر و اضطراب به مفاد قاعده  180ص،  2،  از بین این معانی ذکر شده،   )

گفته را نیز مصداقی از مصادیق تر است هر چند امکان دارد هر یک از معانی پیشنزدیک

 دگرگونی دانست.  

شود.  می»نظام« در لغت به هر نخی که مروارید یا مانند آن را کنار هم قرار دهد، گفته 

ج1409گردد )فراهیدی،  »نظام« گاه بر ملاک، شیوه و روش نیز اطلاق می (  166ص،  8، 

اول بازگشت دارد. به همین دلیل، می توان »نظام« را به هر چیزی که که به همان معنای 

اشیای مختلف باشد، معنا کرد.    موجب استواری و هماهنگی 

)فراهیدی،   معنا شده  غفلت  کمیِ  معنای  و به  نسیان  نقیض  لغت  در  ،  1409»حفظ« 

)ابن فارس،  198، ص3ج بیان کرده است.  را مراعات شی  اصل واحد آن  ابن فارس  و   )

ج1404 گم شدن  87، ص2،  و  تلف  از  جلوگیری  به معنای  را  مال  حفظ  نیز  فیومی   )

ج1414داند. )فیومی،  می  (  142، ص2، 

بیان شده، می توان »حفظ نظام« را از نظر لغت، به معنای محافظت از استواری با معانی 

ازبین بین اشیای مختلف معنا کرده و »اختلال نظام« را  و و هماهنگی  این هماهنگی  رفتن 

تفسیر نمود.    استواری 

فقیهان وارد شده است.   یا حفظ نظام، به تعابیر مختلفی در کلمات  قاعده اختلال نظام 

النوع«،  نظام  »حفظ  العالم«،  »اختلال نظام  العالم«،  »فساد نظام  النظام«،  »محافظه  از جمله: 

النوع«، »حفظ نظام   النوع«، »تمام نظام  النوع«، »کمال نظام  النوع«، »اختلال نظام  »فساد نظام 

لمین«، »اختلال نظام امور العباد«، »بقاء نظام الاجتماع«، »اختلال نظام الناس«، »اختلال المس

معادا«،  الناس  النفوس«، »اختلال نظام  المجتمع«، »اختلال نظام الأعراض و الأموال و  نظام 

الناس معاشا«، » «، »اختلال نظام  اختلال نظام الشريعة»اختلال نظام المعاش«، »اختلال نظام 

القضاء«، »اختلال نظام  ال  اقتصادی جامعه اسلامی«، »اختلال نظام  »اختلال نظام  معاملات«، 

نظام  المجاهدة نظام  اقامة  «، »اختلال  »اختلال  الشهادات«،  و  الحقوق  اثبات  و  الجماعات 
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البدن«، هر چند در بیشتر عبارت ها،  المصالح«، »اختلال نظام أهل الأنصاری«، »اختلال نظام 

به  صورت مطلق وارد شده است.  »اختلال نظام« 

مراد از »اختلال نظام« در کلام دانشیان، اشاره به عباراتی که به عنوان  برای بهتر فهمیدن 

مردم«، »تعطیل«،  »فساد احوال  است.  مفید  عطف شده  تفسیری به »اختلال نظام«  عطف 

»هرج»هرج احتیاج«، ومرج«،  مورد  امور  »تعطیلی  امور«،  »تشویش  شدید«،  ومرج 

مردم«، »تفرقه«»تعطیل »استقرارنداشتن  بازار و خودداری از خوردن و آشامیدن«،  ،  1شدن 

ریختن اجتماع«، »تضییع تمام حقوق«، »فساد فراگیر«، هم»سنگ رو سنگ بند نشدن«، »به

بیان شده عباراتی هستند که در کنار اختلال نظام   اند.  »سلب آرامش و قرار مردم« از جمله 

توان نتیجه گرفت: با تعابیر نقل شده از دانشیان و همچنین معنای لغوی اختلال نظام، می

معنای اصطلاحی »اختلال نظام« به معنای لغوی آن نزدیک است. از منظر اصطلاحی، انجام 

افراد یا جامعه، از  یا ترک کاری که موجب شود هماهنگی و استواری موجود در زندگی 

افراد است. این امر به صورت طبیعی، موجب تحقق بین رود، اختلال نظام جامعه یا زندگی 

 کند. برد و حقوق را ضایع میومرج است و آرامش و قرار را از بین میهرج

اختلال نظام  .1-3  انواع 

اختلال نظام حرام بوده و حفظ نظام واجب است. اطلاق اختلال نظام در   از منظر عالمان، 

بااین اما  است؛  جامعه  به اختلال نظام  منصرف  عالمان  برداشت  کلام  آنان  کلام  از  حال، 

اختلال نظام فردی،  شود اختلال نظام در حیطهمی های دیگری نیز حرمت دارد؛ از جمله: 

احکام شریعت، اختلال نظام برخی از احکام شریعت، اختلال نظام برخی از   اختلال نظام 

اجتماعی.    نظامات 

البته درصورتی نیست؛  جایز  عالمان  دیدگاه  نیز در  فردی  نظام  نظام  اختلال  که حفظ 

و به  است  فراوان  بر این مدعا  نشود. شواهد  جامعه  نظام  اختلال  مستلزم  فردی  زندگی 

اشاره   فردی  نظام  اختلال  قبح  و  حرمت  در  عالمان  کلام  از  بخشی  به  تنها  دلیل  همین 
 

ها تعبیر »الفوضی« وارد شده که »الفوضی« این گونه معنا شده است: »و صار الناس در برخی از کتاب  .1

 (64، ص7، ج1409فوضی ای مفرقین،« )فراهیدی، 
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حکم مستقل شود. مرحوم شیخ انصاری در مبحث انسداد، اختلال نظام امر مکلفّ را بهمی

نمی جایز  )انصاری،  عقل  ج1428شمارد.  ص1،  میرزای 407،  مانند  دیگری  بزرگان   )

)شیرازی،   ج1409شیرازی،  )نائینی،  117، ص4،  نائینی،  محقق  ج1376(  (  249، ص3، 

و محقق خویی )خویی،  153، ص3تا، جمحقق عراقی )عراقی، بی (  312، ص2، ج1428( 

نمی را جایز  فرد شود  زندگی  نظام  که موجب اختلال  این نیز، احتیاطی  علاوه بر  دانند. 

است   نفی شده  فردی حکم  نظام  اختلال  لزوم  دیگری به علت  موارد متعدد  در  کلمات، 

از نظر می از آنها  نتیجکه برخی  محقّق عراقی از داستان سمره  گیرد که ضرر  ه میگذرد: 

)عراقی،   است.  جایز  نفس  از  نظام  اختلال  دفع  برای  ص1418به غیر  همچنین  151،   )

درصورتی او شود را جایز  محقق خویی احتیاط وسواسی  که مستلزم اختلال نظام زندگی 

)خویی،  نمی ص1418داند  و 171،  زیاد  ضرر  مستلزم  دبر  در  وطی  اگر  بیان شده  و   )

بی مصطفی،  )خمینی،  نیست.  جایز  باشد،  بدن  نظام  جاختلال  چند  337، ص2تا،  هر   )

مثال همانپذیرش  اما  است؛  بحث  نیازمند  صغروی  از نظر  مذکور  که روشن  های  گونه 

یک فرد   زندگی  نظام، نظام  جنبه عمومی اختلال  درنظرگرفتن  در این موارد بدون  است 

از آنها  نگاه شده است. برخی دیگر از موارد وجود دارد که امکان دار د اختلال نظام فردی 

که این  مراد باشد  در آن  عمومی و فردی  هر دو جنبه اختلال نظام  یا حداقلّ  اراده شده 

اختلال   لزوم  فرض  احتیاط در  عمل به علت  تکرار  جواز  عدم  است:  این قرار  از  موارد 

)نجفی،   ص1380نظام  به مکاشفه  11،  رسیدن  برای  عبادت  در  ریاضت  وجوب  عدم   )

الغطاء،   کاشف از ج1381واقع )کاشف  جواز احتساب حق قَسم زن در روز  214، ص1،   )

المحققین،   ج1387برای مردان شب کار )فخر   (.250، ص3، 

می استفاده  نظام،  تمسک به قاعده اختلال  رفته در  به کار  تعابیر  که علاوه بر از  شود 

)ایوان کیفی،   احکام شریعت  اختلال نظام  فرد،  اختلال نظام  نوع و  اختلال نظام  حرمت 

برخی  425ص،  1404 و اختلال نظام  از احکام شریعت  اختلال نظام برخی  و همچنین   )

)نجفی، المعاملات«  نظام  »اختلال  نیست.  جایز  نیز  اجتماعی  نظامات  ج1404  از   ،27  ،

اقتصادی جامعه اسلامی« )خمینی،434ص »اختلال نظام  ج1424  (  »اختلال 223ص، 2،   )
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)مشکینی، القضاء«  اول، بی40ص،  1418  نظام  )شهید  المجاهده«  »اختلال نظام  ،  1تا، ج( 

)لاری،  217ص الشهادات«  و  الحقوق  اثبات  و  الجماعات  اقامه  نظام  »اختلال   )1418  ،

تأیید می467ص عباراتی است که برداشت مذکور را  کند. شاید بتوان بازگشت اختلال  ( 

اجتماعی دانست؛  اجتماعی را به همان اختلال نظام نوع و زندگی  نظام برخی از نظامات 

و برپا نمی زندگی نوع یا اختلال نظام معاملات مختل شده   گردد.  زیرا نظام 

 فصل دوم: موارد استناد عالمان به قاعده اختلال نظام 

شود که یا قاعده اختلال نظام مورد با مراجعه به کلام عالمان به موارد متعدّدی برخورد می

بیان   این موارد  در  نظام  اختلال  تمسک به قاعده  احتمال  حداقل  یا  گرفته  قرار  استدلال 

دقت به این نکته  صغروی داشته باشد.  اشکال  شده هر چند خود فقیه به چنین استدلالی 

موارد ذیل   از  برخی  در  نظام  اختلال  به قاعده  تمسک  که مفروضِ  است  مانند  ضروری 

محدوده در  حکم  اثبات  قرعه،  البته در  حجیت  شود.  نظام  اختلال  موجب  که  است  ای 

را به نحو عمومی ثابت  پاره تطبیق لزوم اختلال نظام شده و حکم  ای از موارد، فقیه متکفّل 

ید، مأذون بودن فی فعل   اصالة الصحةدانسته است؛ مانند حجیت   حجیّت اماره  المسلم، 

عناوین این موارد بدون توضیح فقیه در زمان غیبت و برخی دیگر از موارد.  ادامه تنها  در 

تفسیر بیان می خارج  و  که تفسیر آنها،  گردد چرا که تعداد این موارد به حدی زیاد است 

 از حوصله مقاله حاضر است.  

بی غیبت نسبت به امور حسبه )عاملی،  زمان  فقیه در  (  21ص،  10تا، جمأذون بودن 

نسبت به امور حسبه )نائینی،   ج1413ولایت فقیه  عدول در  338ص،  2،  اثبات ولایت   )

تعذرّ فقیه )نائینی،   ج1413فرض  ج1418؛ لاری،  339ص،  2،  جوار رجوع  156ص، 2،   )

توقف نهی از منکر یدی  16صتا،  به طواغیت بر فرض نبود فقیه )خمینی، مصطفی، بی  )

ج1409بر اذن )منتظری،  )منتظری، ( وجوب اخذ به  218ص، 2،  ،  2، ج1409حکم حاکم 

وجوب قضاوت )عراقی، بی610ص ایقاف دعوی )خویی،  8صتا،  (  ،  1418( عدم جواز 

بجنوردی،  208ص ج1419،  ص3،  قاضی  112،  بدون  برای شهر  قاضی  نصب  لزوم   )

ج1404،  )نجفی موضوعیه با نصب مجتهد  40ص،  40،  در شبهات  مقلدّ  جواز قضاوت   )
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ج1425)آشتیانی،   لزوم اعلمیت قاضی نسبت به همه )لنگرودی،  79، ص1،  ،  1412( عدم 

لزوم نصب قاضی به نحو خاص )مشکینی،  369، ص2ج ( شرعیّت اجرای 40ص،  1418( 

غیبت )شفتی،   زمان  در  ص1427حدود  آحاد  186،  توسط  حدود  اجرای  جواز  عدم   )

)خویی،   تعیین مدعی و منکر  273، ص1422جامعه  وجود نفع در ادعا برای  ضرورت   )

ج1417)مراغی،  عدم لزوم اختبار شاهد برای احراز عدالت )نجفی،  591، ص2،   )1404  ،

اختبار شاهد برای احراز عدم فسق )نجفی،  283، ص13ج لزوم  ج1404(   (  286ص،  13، 

)بهبهانی،   به ملکه  عدالت  تعریف  جواز  ج1424عدم  انصاری،  441، ص1،  ،  1414؛ 

قبول شهادت  51، ص1، ج1416و ...( عدم اشتراط مرتبه علیا در عدالت )حکیم،    25ص  )

)انصاری،   ص1415مستند به استصحاب  ادعای اعسار )آشتیانی،  279،  فحص در  لزوم   )

ج1425 حقوق274ص،  1،  تبرّعی در  قبول شهادت  بر (  که حریص  کسی  از طرف  الله 

)بحرانی، بی است  جشهادت  و 212ص،  14تا،  نایب حاکم، شاهد  حاکم،  لزوم  (حکمت 

حلی،   )اسدی  حدود  ج1407مجری  فرض حصول  401ص،  1،  در  متهمّ  حبس  جواز   )

)خرازی،   متهمّ  حبس  عدم  با  نظام  مهلت  31ص،  1425اختلال  بودن  محدود   )

)شوشتری،   ج1427تجدیدنظرخواهی  )آشتیانی،  254ص،  1،  تشریع قصاص  حکمت   )

به علم در اتهّام235، ص1425 وجوب تحقیق و تفحّص حاکم برای رسیدن  ها در فرض  ( 

)خویی،   آن  بر  نظام  حفظ  ج1416توقف  ص1،  معصیتی  420،  هر  بر  تعزیر  جواز   )

ج1412)گلپایگانی،   نسبت به هزینه153، ص2،  ضمانت جانی  علیه (  مجنی  های درمانی 

ج1423)شاهردوی،   جواز غرامت گرفتن از مسلمان در قتل کافر غیر ذمیّ  365، ص2،   )

)فیاض،   بر آن  نظام  تحمّل شهادت  194، ص1426بر فرض توقف حفظ  کفایی  (وجوب 

( وجوب کفایی نگاشتن بدهی توسط آگاه به نگارش  443، ص4، ج1387)فخر المحققین،  

نجاست ملا47، ص2، ج1425)سیوری،  ،  1416قی با چند واسطه متنجّس )همدانی، (عدم 

ص8ج )بلاغی،  29،  خشک  متنجّس  تنجیس  عدم  ص1428(  غیبت 149،  مطهّریت   )

)دلیل   ج  العروةمسلمان  )خویی،  609، ص2الوثقى،  الید در طهارت  اعتماد به قول ذی   )

لنکرانی،  322، ص1418 بر استصحاب  381، ص1409؛  الید در طهارت  تقدیم قول ذی   )
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)خویی،   ص1418نجاست  )منتظری،  169،  حکومت  ضرورت  ج1409(  ص1،   ،554  )

مالکیّت حکومت )مکارم،  338ص، 2، ج1413ولایت فقیه نسبت به امور حسبه )نائینی،    )

غیبت 348، ص1422 یا دفع از مسلمین در زمان  بیضه اسلام  برای حفظ  وجوب جهاد   )

الغطاء،   ج1422)کاشف  ص4،  جائر  377،  سلطان  از  مقاسمه  و  خراج  اخذ  (حلیت 

ج1415)انصاری،   یزدی، 202، ص2،  ج1421؛  حرمت تسویه نکردن قبوض 47، ص1،   )

)خویی،   نظام  اختلال  فرض حصول  در  دولت ظالم  ج1416دولتی  (حلیت  555، ص1، 

حقه )منتظری،   در فرض نبود حکومت  برای شیعیان  ج1409انفال  حرمت  119، ص4،   )

مؤدی به اختلال ن )حکیم، محمد سعید،  احتکار  حرمت فروش آزاد  194، ص1416ظام   )

)فیاض،   بازار  در  کالا  کمی  فرض  در  شده  داده  افراد  به  یارانه  با  که  ،  1426کالایی 

مالکیت محیی در زمان حاضر )زمانی،  211ص جواز منع از تحجیر 135ص،  1428(عدم   )

ج1427برای حفظ نظام )ایروانی،   نرخ از سوی دولت برای جلوگیری 211، ص3،  (تعیین 

اقتصادی جامعه )خمینی،   ج1424از اختلال نظام   (  223ص،  2، 

)گلپایگانی،   نظام  برای عدم اختلال  قوانین وضع شده  تجاوز از  ج1409حرمت   ،3  ،

بی213ص لنکرانی،  )میانجی،  451، ص2تا، ج،  نظام  جواز قتل اسیر برای حفظ   )1411  ،

الجمله اخذ جرایم رانندگی )بهجت، 225ص جواز فی  ج1428(  تأسیس و 187، ص3،   )

ج1409ها )منتظری،  اداره زندان و 458، ص2،  و جاسوسان  بر منافقان  لزوم سختگیری   )

( وجوب تجهیز نیروها 744، ص2، ج1409لزوم داشتن جاسوس در لانه دشمن )منتظری،  

)منتظری،   ج1409و ادوات نظامی  لزوم وضع قانون و جواز محدود کردن  756، ص2،   )

)منتظری،    آزادی ص1417افراد  ن302،  حفظ  برای  اجتماعی  عدالت  تحقق  لزوم  ظام  ( 

لزوم انتخاب فرمانده آگاه به امور نظامی زیر نظر حاکم شرعی  151، ص1414)سیستانی،   )

 (473، ص1424به هنگام دفاع حتی با فرض نبود حکومت اسلامی )مکارم،  

)انصاری،   است  نظام  اختلال  موجب  آنها  ترک  که  صناعاتی  ج1415وجوب   ،2  ،

و ...(جواز اخذ اجرت بر واجبات نظامیه )بحر العلوم،    28، ص1، ج1421؛ یزدی، 137ص

ج1403 ج1401؛ رشتی،  14، ص2،  انصاری، 91، ص1،  ج1415؛  و...(جواز    138، ص2، 
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)ایروانی،  در مباحات  ج1406اعانه فاسقان  اشتراط جواز تصرف در مال غیر 42، ص1،   )

الغطاء،   )کاشف  رضایت  احراز  ص1426به  حلیت  138،  در  تقدیری  رضایت  کفایت   )

صحت ازدواج غیر مسلمین  52ص،  2تا، جتصرفّ در ملک غیر )حکیم، محمد سعید، بی  )

ج1421)مغنیه،   (  315ص،  2، 

وقت )کاشف   تمام  در  به نماز  و عدم وجوب اشتغال  وقت  در  وجوب تخییری نماز 

بی علی،  شبیه30صتا،  الغطا،  حرمت  )خویی،  (  )استنساخ(  انسان  ج1416سازی   ،3 ،

)تهرانی،  394ص نمازجمعه  وجوب  در  امام  منصوب  یا  امام  اشتراط  (  163ص،  1428( 

)منتظری، حرمت پیمان ج1409شکنی  که مطابق مذهب 735ص،  2،  با زنی  جواز نکاح   )

لزوم تعیین مقدار برای 4061ص،  11، ج1419شوهرش طلاق داده شده )زنجانی،   ( حکمت 

)زنجانی،   ج1419مهر  )بهبهانی، 5355ص،  17،  المارّه  کثیر  در طرق  اکل مارّه  حرمت   )

با استبراء )لاری،  160ص،  1417 برائت ذمّه طبیب  ج1418(  جواز بیع وقف  206ص، 2،   )

ج1418مخروب )لاری،   )جزایری، 206ص،  2،  با معاطات  حصول ملکیت  ج1416(   ،1 ،

)لنگرودی،  372ص صنعت  آن  در  عالم  به  صنعتی  هر  در  جاهل  رجوع  ج1412(   ،1 ،

)سبزواری،  189ص عقد مضطرّ  صحت  ج1413(  تخلفّ 286ص،  16،  در  اشکال  عدم   )

)سبزواری،  ج1413عقود از دواعی و مقارنات  ( منعقد نشدن یمین بر فعل    327ص،  16، 

الغطاء، عباس، 260ص،  22، ج1413حرام )سبزواری،  لزوم تصدیق وکیل )کاشف   )1424  ،

(  726ص،  2، ج1425( دلیل جواز قسمت مال مشترک توسط شریکان )آشتیانی، 44ص،  2ج

الغطا،  تشریع معاملات )خویی، بی135ص،  1426غرض مهم از عقد ازدواج )کاشف  تا، ( 

)شیرازی، 3ص،  2ج مسلمین  عدول  و  حاکم  ولیّ،  ترتیب بر  به  تأدیب اطفال  وجوب   )

وجه تشریع عقد اجاره )سیوری، 315ص، 3، ج1429  (.73ص، 2، ج1425( 

 فصل سوم: دلیل قاعده حرمت اختلال نظام 

برای اثبات قاعده وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال نظام، به اجماع، حکم عقل مستقل، 

)لاری،   لطف،  ج1418قاعده  بی206ص،  2،  مصطفی،  )خمینی،  قطعی  ضرورت  تا،  ( 
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که می12ص است  تمسک شده  روایات  و  از  (  را  قطعی  و ضرورت  لطف  قاعده  توان 

 های حکم عقل دانست.  تقریب

 اجماع و تسالم .3-1

می به نظر  کلام فقیهان،  مشاهده  قاعده  با  مقابل  در  جدّی  بتوان ادعا کرد، مخالف  رسد 

شرعی،   حکم  اثبات  برای  قاعده  این  به  تمسک  با  بسیاری  و  نداشته  وجود  نظام  حفظ 

اند؛ به حدی که در کلام هیچ فقیهی غیر از مرحوم  صحت آن را مفروغ و مسلمّ تلقی کرده

ای ( مناقشه در این قاعده یافت نشده است. تنها نکته52ص، 1، ج1406ایروانی، )ایروانی، 

به جز  که می متقدم  فقیهان  غالب  باشد، سکوت  به اجماع  مقابل تمسک  در  تواند مانعی 

است. حتی این بزرگان    سید مرتضی، نسبت به این قاعده و تمسک بدان در احکام فقهی 

قاعده حرمت  ر محدود و انگشتاند، در مواردی بسیانیز که به قاعده تمسک جسته شمار، 

فقهی قرار داده توان اثبات نمود اند که در این موارد نیز نمیاختلال نظام را دستاویز حکم 

یگانه دلیل بر حکم، قاعده حرمت اختلال نظام است. همین نکته مانع احراز اجماع است  

 توان به اجماع بر حرمت اختلال نظام تمسک کرد. و نمی

 حکم عقل . 3-2

بههمان استدلال  تعبیر مختلف حکم  گونه که اشاره شد، در کلام فقیهان  عقل با سه  حکم 

بیان شده است؛ هر چند امکان دارد   قطعی،  عقل مستقل، مصداق قاعده لطف و ضرورت 

از   نباشد.  مراد  تقریب دیگری  و  باشد  مستقل  عقل  حکم  همان  قطعی  ضرورت  مراد از 

قاعده اختلال نظام،  نهسویی دیگر، قاعده  جامعه را حرام  ای عام است،  تنها اختلال نظام 

فردی را نیز جایز نمیاعلام می زندگی  بلکه اختلال نظام  دلیل، به کند؛  به همین  شمارد. 

فردی   در زندگی  اختلال نظام  عقل بر حرمت  عقل، به نحوه دلالت  تقریب حکم  هنگام 

خواهد شد.    نیز اشاره 

برای اثبات اصل صحت در فعل  350، ص3، ج1428مرحوم شیخ انصاری )انصاری،   )

ایشان در   است.  مستقل  عقل  حکم  دلیل،  که آخرین  کرده  تمسک  دلیل  چهار  به  مسلم 

بیان می عقل مستقل  نشود، اختلال نظام  تقریب حکم  کند: اگر مطابق اصل صحت رفتار 
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می حاصل  معاش  و  جواز معاد  عدم  دانستن  مسلمّ  استدلال،  این  در  جالب  نکته  گردد. 

ایشان، اثبات صغرای اختلال نظام در اصل صحت   اختلال نظام است و تنها تکیه استدلال 

اثبات حرمت اختلال نظام در زندگی فردی نیز بهمی حکم عقل  باشد. شیخ انصاری برای 

می و  کرده  اختلالتمسک  یوجب  بما  التکلیف  بقبح  العقل  »لاستقلال  أمر   نظام  فرماید: 

)انصاری،   ج1428المکلفّ«   (407، ص1، 

عقل مستقل بر حرمت اختلال نظام، در کلام هیچ تبیین حکم  یک از فقیهان  متأسفانه، 

اما به نظر می مشاهده نشد،  اختلال نظام،  و اصولیان  حرمت  عقل مستقل در  حکم  رسد 

و هم در نظام فردی را می کرد که هم در نظام اجتماعی  بررسی  توان در فروض مختلفی 

بحث میدر ذیل درباره تک  شود.تک آنها 

مشغول .۱ با  فرد  یا  احتیاج  جامعه  مورد  دیگر  کارهای  تمام  باید  کار،  به یک  شدن 

الزامی متوجه به خود را رها کند؛ مثلاً با رعایت احتیاط   زندگی خود یا تمام تکالیف 

خوراکی بیشتر  و آشامیدن  خوردن  از  و طهارت،  نجاست  آشامیدنیدر  و  و  ها  ها 

روشنی، قبح را درک  عقل نظری به  خریدوفروش و... خودداری کنند. در این فرض

به حرمت این کار می و میکرده و عقل عملی، حکم  انجام کار موجب  کند  گوید: 

باید با رهاکردن این کار، به امور مورد احتیاج زندگی   اختلال نظام، جایز نیست و 

الزامی را رعایت نمود.   بخشید و تکالیف   سروسامان 

یا فرد با مشغول .۲ باید غالب کارهای موردنیاز خود و غالب  جامعه  شدن به یک کار، 

فعل   عقل به حرمت این  نیز حکم  این فرض  کند. در  خود را رها  الزامی  تکالیف 

بوده و باید آن را رها کرد. مثلاً افراد جامعه برای تأمین نیاز خود به نان، باید مراحل  

آرد کنند کرده، آن را  گندم را طی  و برداشت  داشت  را به نان    کاشت،  این آرد  و 

افراد جامعه مشغول به این کار شوند، غالب نیازهای مردم؛   تبدیل نمایند، اگر تمام 

از مرزها، طبابت، تعلیم تأمین نخواهد شد. در این فرض  مانند حفاظت  وتربیت و... 

مردم در جامعهگفته می توسط آحاد  با این مقدمات،  تأمین نان  با نیازهای  شود:  ای 

به باید  دلیل  همین  به  است.  حرام  و  بوده  نظام  اختلال  صورت  گسترده، موجب 
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افراد   گرفته و سایر  بر عهده  جامعه  افراد  را برای  تأمین نان  فردی  کفایی،  واجب 

به را  این جامعه  نیازهای  سایر  وظایف،  تقسیم  با  نیز  عنوان واجب کفایی،  جامعه 

با تقسیم کار به تمام نیازهای دنیوی و اخروی خود خواهد   تأمین نمایند. این جامعه 

بدون آنکه خلل در نظام آن ایجاد گردد.    رسید 

تواند تمام نیازهای خود را تأمین کند هرچند  جامعه یا فرد با اشتغال به یک عمل، نمی .۳

اشتغال به یک عمل نمیغالب نیازهای او قابل با  یا  تکالیف تأمین است.  تواند تمام 

در این   الزامی ممکن است.  تکالیف  انجام غالب  انجام دهد هر چند  الزامی خود را 

تکلیف غیرقابل تأمین نشده او یا  انجام، تزاحم  فرض، بین عمل مورد اشتغال و نیاز 

اتفاق افتاده و باید اهم را بر مهم تقدیم کند. مثلاً با اشتغال شخص به جهاد عینی، او  

وکار خود بوده و نیازهای زندگی همسر و فرزندان  تواند مشغول به کسبدیگر نمی

 و باید بدان مشغول شود.   خود را تأمین کند، در این فرض، بدون شک جهاد اهم بوده

طور مورد اول نیز تقدیم یک عمل بر سایر اعمال نیز قابل  البته در مورد دوم و همین 

افراد  دوم  مورد  در  و  بوده  نادر  بسیار  اول  مورد  در  آن  مصداق  چند  هر  است،  فرض 

است.    محدودی را شامل 

توان به نحوی تقریب کرد که به تزاحم بازگشت داشته باشد  حکم مستقل عقلی را می

در   تنها  الزامی،  تکالیف  از  یکی  انجام  یا  زندگی  نیازهای  از  یکی  تأمین  نحو که  بدین 

الزامی زمین بماند،   صورتی ممکن است که سایر نیازهای زندگی رها شده یا سایر تکالیف 

ین حکم و مقایسه آن با مصالح موجود عقل با درنظرگرفتن مصالح موجود در این نیاز یا ا

که  دارد  غالبی  و حکمی  را تشخیص داده  اهم  الزامی،  تکالیف  یا سایر  نیازها  سایر  در 

مصالح موجود در نیازها و تکالیف متعدد، اهم از مصلحت موجود در نیاز واحد یا تکلیف  

 واحد است.  

تقریب دیگری از حکم عقل ممکن است که بازگشت آن به نقض غرض است که مرحوم  

شیخ انصاری در برخی از مواضع با تعبیر نقض غرض از حرمت اختلال نظام یاد کرده است. 

گونه تقریب کرد: قراردادن نیازهای  توان این( نقض غرض را می137ص،  2)فرائد الأصول، ج
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های الزامی متعدد، نشانگر وجود  متعدد در انسان از جانب خداوند متعال و همچنین تکلیف

غرض الهی در تأمین این نیازها و انجام این تکالیف است. حال اگر حکمی وجود داشته باشد 

که لازمه عمل به آن، کنارگذاشتن این تکالیف متعدد باشد یا اشتغال به تأمین یک نیاز موجب  

یا تأمین این نیاز، تنافی داشته و  رهاکردن سایر نیازها باشد، عمل به این حکم  با غرض الهی 

 دهد. در نتیجه خداوند اجازه این عمل و تأمین این نیاز را نمی

می تزاحم  به نظر  و  ترکیب نقض غرض  عقل مستقل،  حکم  از  تقریب صحیح  رسد 

بیان که هدف  یک بهبوده و هیچ تنهایی توانایی اثبات حرمت اختلال نظام را ندارند. بدین 

پیاده بیان احکام شریعت،  از  مقدس  حال اگر وجود یک شارع  آنها در جامعه است.  شدن 

نشود،  متعددی پایدار  احکام  اجرا نیافته و نظام  متعددی امکان  باعث شود، احکام  حکم 

متعدّد، حکم   و باید برای تحصیل زمینه امکان اجرای این احکام  نقض غرض ایجاد شده 

نمود. همان به تزاحم  موجب اختلال را نفی  بازگشت این استدلال  است  گونه که روشن 

بیشتری از متعدّد مفسده  احکام  که اجرا نشدن  آن است  اجرا نشدن حکم    بوده و فرض 

واحد موجب اختلال، به حدی از اهمیت است که  واحد دارد. بله اگر فرض شود حکم 

متعدد دیگر است، اجرای این حکم بر احکام   مفسده ترک آن بیش از مفسده ترک احکام 

تأمل جدّی وجود دارد.   این فرض،  البته در وقوع خارجی  تقدیم خواهد داشت.   متعدد 

باشد.   تأثیرگذار  امتثال  مرحله  در  نظام  اختلال  که  است  صورتی  برای  بالا  تقریب 

توان اختلال نظام شریعت را در مرحله استنباط نیز تصویر کرد. به این صورت که گاه می

در این فرض   یا برخی از احکام شریعت است.  اختلال نظام شریعت  لازمه یک برداشت 

عنوان  شود برداشت مذکور صحیح نبوده، باید به نحوی دیگر استنباط نمود. بهکشف می

امام در شاهد،  و امور دیگری که عدالت در آنها  نمونه شرط بودن عدالت واقعی  جماعت 

از   دیگر  برخی  و  جماعت  نماز  حقوق،  اثبات  اقامه شهود،  تعطیلی  باعث  است،  معتبر 

نیست و عدالت در  شود: عدالت واقعی شرط  احکام است. از لزوم اختلال نظام کشف می

 کند.ظاهر کفایت می
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 روایات  . 3-3

که به  تمسک شده  نظام  اختلال  بر حرمت  نیز  به روایات  مستقل،  عقل  حکم  علاوه بر 

از آنها اشاره می  شود:  برخی 

 روایت حفص بن غیاث   .3-3-1

از   بن غیاث  صادقحفص  می  ۷امام  به حضرتنقل  عرض کرد: اگر   ۷کند که شخصی 

می آیا  دیدم  مردی  دست  در  را  اوست؟  چیزی  برای  مال  این  که  دهم  شهادت  توانم 

می ۷حضرت دهم که آن مال در دست اوست و شهادت  فرمود: بله. حفص گفت: شهادت 

به او فرمود:   ۷دهم که مال برای اوست شاید این مال متعلق به دیگری باشد. حضرتنمی

می گفت: بله حضرتآیا  آن شخص  او خرید؟  را از  برای   ۷توان این مال  فرمود: شاید 

تو می بوده و داخل در ملک  چگونه خرید آن جایز  و پس از آن  دیگری باشد پس  شود 

یاد میمی که شخصی را که مال  کنی. درحالیگویی ملک من است و حتی بر آن نیز قسم 

سپس حضرتک نمیرا از او خریدی، مال  برای   ۷دانی؟  فرمود: اگر این امر جایز نباشد، 

بازاری باقی نمی )کلینی، مسلمانان  ج1407ماند.   (  387ص،  7، 

بن داود المنقری و حفص بن غیاث در سند این روایت، عامی ثقه هستند. در  سلیمان 

بن محمد است؛ زیرا نه تصحیف قاسم  بن یحیی وجود دارد که ظاهراً  قاسم  تنها  سند نام 

ج1429روایت در بیشتر نسخ کافی )کلینی،  و همین582ص،  14،  تهذیب )طوسی،  (  طور 

ج  1407 بلکه در هیچ261ص،  6،  نقل شده،  بن محمد  از قاسم  بن (  یک از اسناد، قاسم 

بن محمد اصفهانی راوی  بن داود روایت نداشته و در سوی مقابل، قاسم  یحیی از سلیمان 

(  326، رقم  221ص،  1420طوسی،  ؛  488، رقم 1365داود بوده )نجاشی،  کتاب سلیمان بن 

در بیش از   از او نقل کرده است.  را  با   100و روایات متعددی  گاه  بن محمد  سند قاسم 

 صورت مطلق، از سلیمان بن داود نقل روایت کرده است. تصریح به الاصبهانی و گاه به

(   863، رقم 315ص،  1365هر چند نجاشی، قاسم بن محمد را مرضی ندانسته )نجاشی،  

تنها به ج  1422عنوان شاهد پذیرفته است، )واسطی، و ابن غضائری نیز روایات او را   ،1 ،

اما روایات نقل شده توسط ابراهیم بن هاشم از او، به حدی زیاد است که  113، رقم 86ص  )
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باید گفت: این روایت به  موجب اطمینان به وثاقت قاسم بن محمد اصفهانی می شود. پس 

 آید. علت وجود سلیمان بن داود و حفص بن غیاث که عامی ثقه هستند، موثقه به شمار می

روایت بر حرمت اختلال نظام، به نظر می روایت به قرینه تعلیل  در ناحیه دلالت  رسد 

حکم عقل است. به همین دلیل، از این روایت حرمت  که باید به امر ارتکازی باشد، ناظر به

تنها اشاره به حرمت اختلال نظام در جامعه  اختلال نظام استفاده می البته این روایت  شود. 

عقل نیز بیش از این استفاده نمی  شود.  اسلامی دارد که از حکم 

 روایت علل الشرایع    .3-3-2

است استدلال شده  اختلال نظام  نیز بر قاعده  دیگری  که تنها به یک روایت   1به روایات 

 شود.  اشاره می

امام رضا از  نقل کرده است: اگر پرسیده شود    ۷فضل بن شاذان در ضمن علل احکام، 

گفته  پاسخ  در  امر کرد؟  آنان  از  را به اطاعت  و ما  داد  امری قرار  صاحبان  خداوند  چرا 

برای مردم حدّی قرار داده شده و امر شدهخاطر علتشود بهمی از جمله:  اند  های زیادی 

شود  که از آن حدود تجاوز نکنند تا دچار فساد نشوند و این امر تنها در صورتی محقق می

از تجاوز در   را  گوشزد کند و آنان  به آنان  را  قرار دهد که مباحات  امینی را  که خداوند 

و سود خود را   لذتّ  برخی  باشد،  امینی وجود نداشته  زیر اگر چنین  بازدارد.  ممنوعات 

موجب فساد دیگری شودترجیح می هر چند  داده دهند  قرار  . پس برای مردم سرپرستی 

بابویه،   )ابن  استوار نماید.  آنان  را در  احکام  و  و حدود  تباهی بازدارد  از  را  آنان  تا  شد 

ج1385  (  253ص،  1، 

 

اما تفسیر التجارات فیِ جمَیِعِ البْیُُوعِ وَ وُجُوهِ الْحلَاَلِ منِْ وَجْهِ التِّجاَراَتِ    332مانند: تحف العقول ؛ النص ، ص   .1

مأَمْوُرٍ بهِِ    جُوزُ لَهُ فکَُلُ ا لَا یَالَّتیِ یَجُوزُ لِلبَْائِعِ أنَْ یبَیِعَ ممَِّا لَا یَجوُزُ لَهُ وَ کذَلَکَِ المْشُتْرَِی الَّذِی یَجُوزُ لَهُ شرِاَؤهُُ ممَِّ

فیِ وُجُوهِ الصَّلَاحِ الَّذِی لَا یُقیِمُهمُْ غیَرْهُُ ممَِّا یأَْکُلُونَ وَ یشَرْبَُونَ وَ    أمُُورهِمِْ  فیِ  بِهِ  ممَِّا هُوَ غذِاَءٌ لِلْعبَِادِ وَ قِواَمُهمُْ

مِلکِْهمِْ وَ یَجُوزُ لَهمُُ الِاستِْعمَْالُ لَهُ منِْ جمَیِعِ جِهَاتِ المْنَاَفعِِ    جِهةَِیَلبْسَُونَ وَ ینَکِْحُونَ وَ یمَْلکُِونَ وَ یسَتَْعمِْلُونَ منِْ  

 منَِ الْجِهَاتِ فَهذَاَ کُلُّهُ حَلَالٌ بیَْعُه ... جِهَةٍءٍ یکَُونُ لَهمُْ فیِهِ الصَّلَاحُ منِْ الَّتیِ لَا یُقیِمُهمُْ غیَرُْهَا منِْ کُلِّ شیَْ
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عُبدُْوسٍ   بنِْ  مُحمََّدِ  بنُْ  عبدالواحد  حدََّثَنیِ  است:  نحو  این  به  علل  در  روایت  سند 

بنِْ  مُحمََّدِ  بنُْ  علَیُِّ  أَبُو الْحَسنَِ  حدََّثَنیِ  قاَلَ  أبَوُ    قتُيَبْةََ النَّیْساَبُورِیُّ العْطََّارُ  النَّیْساَبُورِیُّ قاَلَ قاَلَ 

النَّیْساَبُورِیُّ بنُْ شاَذَانَ  الفَْضْلُ   مُحمََّدٍ 

می بن شاذان  فضل  درباره  امام  نجاشی  از  او  یونس بود.  اصحاب  از  نویسد: پدرش 

از امام رضاروایت می ۷جواد نیز روایت کرده است. او ثقه بود و یکی    ۷کند و گفته شده 

منزلت   در  و  دارد  شیعیان  بین  جلالتی  و  جایگاه  او  ماست.  متکلم  و  فقیه  اصحاب  از 

)نجاشی،   کنم.  توصیف  که  است  آن  از  رقم  307ص،  1365مشهورتر  چند    (840،  هر 

توثیق نشده، اما از مشایخ شیخ صدوق   بن عبدوس در کتب رجال  عبدالواحد بن محمد 

و  به اوست  صدوق  اعتماد شیخ  نشانگر  همین  است.  روایت کرده  او  از  مکررّ  و  است 

کند. علی بن محمد بن قتیبه نیز توثیق صریح ندارد؛ اما شیخ طوسی  وثاقت او را ثابت می

رقم  429ص،  1420کند )طوسی،  او را شاگرد فضل بن شاذان و فاضل معرفی می  ،6159  )

)نجاشی،   است.  مورداعتماد کشی در رجال  توثیق او دارد. همچنین  در  ،  1365که ظهور 

رقم  259ص امکان دارد از عبارت شیخ صدوق پس از نقل روایتی که عبدالواحد  678،   )

ر سند آن حضور دارند، نیز بتوان توثیق  بن محمد بن عبدوس و علی بن محمد بن قتیبه د

از نقل روایت، می کرد. ایشان پس  نویسد: و حدیث عبدالواحد  این دو راوی را استفاده 

ةَو لا    أصح  عنه عندیاللهبن محمد بن عبدوس رضی باِللَّهِ  قوَُّ لَّا  بابویه،    إِ ج1378)ابن   ،2  ،

صحیح دانستن روایت ظهور در پذیرش سند آن دارد و در این سند، عبدالواحد  127ص  )

توثیق   اخیر برای  بن محمد بن قتیبه حضور دارند. راهکار  بن عبدوس و علی  بن محمد 

ابن قتیبه و ابن عبدوس، متوقف بر آن است که مراد از اصحّ در کلام شیخ صدوق، صحت  

و این نباشد  خارجی  قرائن  اما راهقابل  از طریق  نیست.  باثبات  ابتدا  که در  یان شد،  هایی 

 تمام است.  

از  شاذان  بن  فضل  که پدر  این است  روایت  به سند  مطرح شده  اشکالات  از  یکی 

امام جواد با دو واسطه از امام   ۷اصحاب  است و حتی در برخی از اسناد، فضل بن شاذان 

همچنین شیخ طوسی فضل  913، رقم  484ص،  1409روایت کرده است، )کشی،   ۷جواد  )
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امام جواد را در اصحاب  ترجمه کرده و نامی از او در اصحاب   ۷و امام هادی ۷بن شاذان 

رضا  ۷الرضا امام  فضل بن شاذان  ثابت نیست  توجه به این مطالب،  با  را    ۷نبرده است. 

نام و حتی  کرده باشد  الرضادرک  در اصحاب  در این دارد    ۷نبردن فضل بن شاذان  ظهور 

امام رضا بن شاذان  رضا  ۷که فضل  امام  او از  در نقل  نکرده است. پس  سقط    ۷را درک 

خواهد شد.  وجود دارد که با توجه به مجهول بودن واسطه، روایت ضعیف قلمداد 

اما این اشکال صحیح نیست؛ زیرا نهایت چیزی که با این اشکال بیان شده، دلالت سکوت 

در نام الرضاشیخ طوسی  امام رضابر درک  ۷بردن فضل در اصحاب  است و این   ۷نکردن 

دلالت سکوتی با نقل شیخ صدوق و تصریح فضل بن شاذان از بین خواهد رفت. محمد بن 

پرسد: آیا این عللی که نقل کردی، با استنباط به دست آوردی و علی بن قتیبه از فضل می

گوید: من ای؟ فضل در پاسخ میای و روایت کردهنتیجه استدلال عقلی است یا آن را شنیده

دانم و از ناحیه خودم احکام را تعلیل  را از سنن نمی  ۹مراد خداوند از فرایض و مراد پیامبر

آوری در جلسات مختلف شنیدم و آن را جمع  ۷رضاال نکردم؛ بلکه از مولایم علی بن موسی

 ۷پرسد: پس این علل را به واسطه تو از امام رضاکردم. علی بن محمد بن قتیبه از فضل می

 (121ص، 2، ج1378نقل کنم؟ فضل گفت: بله. )ابن بابویه، 

در این روایت بیان شده است: علت نصب صاحبان امر، جلوگیری از فساد در جامعه   

است. همین مطلب نشانگر آن است که فساد جامعه امری مبغوض است که خداوند برای 

امام نصب کرده است.    جلوگیری از آن، 

اشاره بهدر جمع باید گفت: اگر این روایات  عقل داشته بندی روایات  ارتکازی  حکم 

به ارشاد  میباشند،  و  هستند  مستقل  عقل  عقل  حکم  حکم  صحت  برای  مؤیدی  توانند 

درصورتی اما  بهباشند؛  ناظر  را  روایات  بیانکه  ندانسته و  عقل  مجزا حکم  کننده حکمی 

نمی از  بدانیم،  در برخی  تنها  این روایات  در  کرد؛ زیرا  استفاده  عمومیت را  آنها  از  توان 

آنها قاعده   و در  تمسک شده  اولوا الامر، به اختلال نظام  مصادیق مانند قاعده ید و جعل 

ای عام بیان نشده است. از سویی دیگر، از این روایات  عنوان قاعدهحرمت اختلال نظام، به

عل احکام به آن توجه کرده، جلوگیری از  شود یکی از وجوهی که شارع در جاستفاده می
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بر عهده   آن  مصداق  تعیین  بوده و  واجب  امری  نظام  حفظ  آنکه  نه  است  نظام  اختلال 

ایشان نظر خویش  ایروانی وارد شده و ظاهراً  اخیر در کلام مرحوم  اشکال  باشد.  مکلف 

تنها به روایات معطوف کرده است.   به قاعده اختلال نظام،   را در اشکال 

قاعده به علت اجمال و نبود دلیل  .3-4  انکار 

( وجوب صنایع به علت حفظ نظام را مبتلا به 52ص، 1، ج1406مرحوم ایروانی )ایروانی،  

کبروی می تقریب اشکال  کبروی و صغروی دانسته و در  بر وجوب اشکال  فرماید: دلیلی 

نفس از هلاکت و ضرر. روایت حفص بن غیاث که  حفظ نظام وجود ندارد مگر در حفظ 

بازار در عمل نکردن بدان دانسته نیز، دلالت بر مدعا ندارد. زیرا  دلیل قاعده ید را عدم بقاء 

کند شارع در تکالیف خود، حفظ نظام را رعایت کرده نه آنکه حفظ  این روایت تنها بیان می

صغروی  تبیین اشکال  ایشان در  با مکلفّ است.  تعیین مصداق آن  نظام امری لازم بوده و 

روشنبیان می اختلال نظام  مقصود از  و   کند:  اجتماعی اروپاییان  اختلال نظام  نیست. آیا 

منطقهسرمایه ساکنان  اجتماعی  نظام  یا  است  نظر  مورد  زندگی  داران  نظام  یا  آسیا  ای از 

یا زندگی عشایری یا زندگی غارنشینی؟ همان است نظام، عرضِ روستایی  گونه که روشن 

عریض و مراتب مختلفی داشته و در ثانی اختلاف فاحشی در عصرهای مختلف دارد. مگر 

 آن که گفته شود: در هر زمان، نظامِ زندگی متناسب با آن عصر و زمانه مورد نظر است.

می تنها به نظر  را  بن غیاث  ایروانی در تمسک به روایت حفص  مرحوم  اشکال  رسد 

بهمی روایت  با نظارت  دقت  توان  باید  البته  داد.  پاسخ  عقل  حکم  ضمیمه  و  عقل  حکم 

عقل به حرمت اختلال نظام و وجوب حفظ نظام، حتی با فرض   با پذیرش حکم  داشت: 

 عدم امکان استناد به روایات، قاعده حرمت اختلال نظام ثابت خواهد بود. 

 ه قاعده حرمت اختلال نظامفصل چهارم: گستر

 وجوب حفظ نظام یا حرمت اختلال نظام .4-1

غالبی شود را  همان یا  کلی  که موجب اختلال نظام  گونه که بیان شد، عقل مستقل عملی 

می به دست  حرام  کردن  اهم و مهم  با  را  جزئی  اختلال نظام  عمل موجب  و حکم  داند 

اصل می نظام، وجوب حفظ  با این تقریب از حکم عقل، اگر مراد از وجوب حفظ  آورد. 
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بر آن وارد نیست چرا که همان گونه که عقل  نظام باشد این سخن صحیح بوده و اشکالی 

می را حرام  نیز واجب میمستقل، اختلال نظام  را  اختلال نظام  شمرد  داند، جلوگیری از 

اراده شده   کامل  نظام  اما اگر وجوب حفظ  است.  نظام  وجوب حفظ  به معنای  که همین 

وارد شود و در   یا فردی هیچ خللی  اجتماعی  زندگی  به این نحو که نباید در نظام  باشد 

بیان شد:   تأمین گردد، این سخن صحیح نیست. زیرا  تمام نیازهای یک جامعه  باید  مقابل 

نیز رعایت قواعد باب  دلیل اصلی بر حرمت اختلا ل نظام، حکم عقل است و ملاک حکم 

نظام به وجوب حفظ  به همین دلیل، گاه عقل حکم  موجب   تزاحم است.  و حرمت فعل 

را حرام   به تقدیم فعل موجب اختلال نموده و اختلال نظام  اختلال نظام کرده، گاه حکم 

تلقِّی نخواهد کرد.  داند و بهنمی  تبع آن، حفظ نظام را نیز واجب 

 ثبوت حکم با قاعده حرمت اختلال نظام  .4-2

انکار کبرای وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال   مرحوم گلپایگانی پس از بیان عدم امکان 

بیان می شرعی،  نظام،  و نظامات  الهی  هدف قوانین  و کند: هر چند  در جامعه  ایجاد نظم 

و  حدود  اموری مانند  نظام  حفظ  برای  خداوند  اما  است،  اسلامی  عالم  در  آن  استقرار 

تعزیرات در موارد خاص و امر به معروف و نهی از منکر را جعل کرده و باید برای حفظ  

نمی نمود. به همین دلیل،  بدان عمل  و نظام  حدود  اختلال نظام،  به دلیل  با تمسک  توان 

تعبیری دیگر   ایشان در  تعزیرات را در غیر از مواردی که شارع تجویز نموده، جایز شمرد. 

بیان  بیان می تعزیرات  و  و حدود  مقررات شرعی  با اجرای  واجب  اگر دفع اختلال  کند: 

نمی باشد،  داشته  امکان  در شریعت  نظام، طریق  شده  حفظ  لزوم  به  عقل  حکم  با  توان 

تعریف اکتفا    دیگری را برای حفظ نظام  باید به همان طریق بیان شده در شریعت،  کرد و 

فقیه   که  معنا  این  به  را  فقیه  مطلقه  ولایت  آنکه  مگر  کرده:  بیان  انتها  در  ایشان  نمود. 

اثبات کنیم که اثبات این نوع ولایت حتی برای  را نیز داشته باشد،  صلاحیت جعل احکام 

ج1412مشکل است. )گلپایگانی،    :پیامبر ص و ائمه طاهرین  (155 -  153ص،  2، 

مورد  آنها  از  هر یک  صحت  که  دارد  وجود  احتمال  سه  گلپایگانی  مرحوم  مراد  در 

قرار می  گیرد.بررسی 
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می بیان  تنها  بوده و  خاص  ایشان  مراد  و اگر  حدود  اِعمال  با  که  مواردی  در  کنند: 

قوام می نظام  شرعی،  حرمت  تعزیرات مقرر  با تمسک به دلیل  نیست بتوان  ممکن  یابد، 

توانایی اثبات   این سخن حق بوده و دلیل حفظ نظام  تعزیر نمود، ظاهراً  اختلال نظام جعل 

با   واجب  که فرمود: »اگر دفع اختلال  ایشان از اشکال  تعبیر دوم  نداشته باشد.  تعزیر را 

در شریع شده  بیان  تعزیرات  و  حدود  و  شرعی  مقررات  باشد،  اجرای  داشته  امکان  ت 

تعریف کرد« نمی نظام، طریق دیگری را برای حفظ نظام  عقل به لزوم حفظ  توان با حکم 

 ظهور در همین معنا دارد.  

کارگیری حدود و تعزیرات مقررّ شرعی،  که ایشان در فرضی که حتی با بهاما درصورتی

نداند، به  تعزیر را ممکن  جعل  تعزیر باشد،  نظام،  نظام قوام نیافته و راه منحصر در حفظ 

صحیح نبوده و هماننظر می این سخن  نظام حکم  رسد  گونه که عقل مستقل برای حفظ 

با   گلپایگانی،  مرحوم  به نظر  البته شاید  خواهد کرد.  جعل  نیز  تعزیر را  کرده،  اثبات  را 

نه آنکه با فرض امکان    دهداِعمال حدود و تعزیرات مقررّ شرعی، اختلال نظامی رخ نمی

تعزیر، نمی توان با تمسک به دلیل اختلال  وقوع اختلال نظام و توقف حفظ نظام بر جعل 

اثبات کرد.   تعزیر را   نظام، 

گفته شود: ایشان قاعده  امکان دارد به عنوان احتمال سومی در کلام مرحوم گلپایگانی 

با تمسک به قاعده اختلال نظام نمی دانسته و معتقدند  توان  اختلال نظام را تنها نافی حکم 

اما دیگر باشد.  تعزیر بوده و چه حکمی  اثبات کرد چه آن حکم،  را  نگاه به صدر    حکمی 

به حدود(  همچنین موضوع بحث ایشان )احکام  و  گلپایگانی  خوبی و ذیل کلام مرحوم 

تعزیر با تمسک به قاعده   نشانگر عمومیت نداشتن کلام ایشان بوده و ظاهراً تنها در جعل 

حتی به نظر می دارند.  اشکال  قوام اختلال نظام  تعزیر را در فرض  ایشان تنها جعل  رسد 

مقررّ شرع و تعزیرات  حدود  اِعمال  با  منکر، نظام  و نهی از  امر به معروف  و همچنین  ی 

ندانسته است.    ممکن 
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قاعده در اصول فقه  فصل پنجم: کاربست  های 

کاربست ابتدا این  که  است  گرفته شده  به کار  نیز  فقه  اصول  در  نظام،  اختلال  ها  قاعده 

تبیین می از آنها  برخی  تتبّع صورت گرفته، این کاربستمرور شده،  با  اصول شود.  ها در 

یافت شد.    فقه 

ج1428عدم وجوب احتیاط تامّ )انصاری،   عمل 406، ص1،  ( حجیت ظواهر و لزوم 

( حکمت جعل حجیت برای امارات  189، ص1، ج1412به ظاهر کلام دیگران )لنگرودی، 

(  99، ص3، ج1415( حکمت حجیت خبر واحد )سبحانی،  645، ص4، ج1418)خمینی،  

اماراتی که عدم اعتبار آنها موجب اختلال نظام است )بحر العلوم،   حجیت اماره ید و سایر 

و ...( حجیت تعبدی امارات و عدم اشتراط   78، ص4تا، ج؛ عراقی، بی308، ص3، ج1403

یا عدم ظن به خلاف )خویی،  جریان برائت در موارد شک  197، ص1411ظن به وفاق   )

عمل به حالت سابقه )استصحاب( )نائ237، ص2، ج1382در تکلیف )محقق داماد،  ینی،  ( 

؛ یزدی، 419، ص1420( دلیل اصاله الصحه فی فعل المسلم )همدانی، 357، ص2، ج1352

ج1414 بی180ص،  2،  عراقی،  ج؛  ص4تا،  بر   78،  الصحه  اصاله  تقدیم  وجه   )... و 

)بجنوری،   ج1419استصحاب  ص1،  )مراغی،  309،  قرعه  قاعده  دلیل  ج1417(   ،1  ،

دلیل قاعده فراغ )بروجردی،  359ص ج1426(  اعتنا به شک نسبت به 117، ص7،  عدم   )

)منتظری،   گذشته  ج1409اعمال  )لنکرانی،  328، ص4،  حرج  نفی  قاعده  دلیل   )1425  ،

ادله لا حرج نسبت به محرّمات )زنجانی،  92ص ج1419( عدم شمول  (عدم  2956، ص9، 

است   واجب  آنها  در  که رجوع به حاکم  اموری  در  دیگر  با فقیهی  فقیه  مزاحمت  جواز 

ج1415)انصاری،   منتظری،  572، ص3،  ج1409؛  عینی   416، ص1،  عدم وجوب  و ...( 

)خمینی،   ج1418اجتهاد  خویی، بی632، ص4،  ج؛  بی3ص،  2تا،  حسنی،  و   18تا، ص؛ 

...(اجزاء فتوایی که مجتهد از دلیل ظنی به فساد آن رسیده نسبت به اعمال سابق )کاشف  

احمد،   ج1423الغطاء،  افتا و قضا )کاشف  26، ص1،  عدم حجیت قول مجتهد میّت در   )

ج1422الغطاء،   )نجفی،  227، ص1،  از مجتهد میت نسبت به امور گذشته  تقلید  اجزاء   )

ص1380 الغطاء،  82،  به فتوای مجتهد )کاشف  واجب نبودن تحصیل علم  ج1381(   ،2  ،
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جایز نبودن عدول اختیاری از مجتهد )اشتهاردی،  54ص ج1417(  ( حکمت  102، ص1، 

غناء  حرمت  مانند  موارد  تمام  نه  موارد  غالب  در  مفسده  وجود  با  عمومی  حکم  جعل 

ص1417)کاشانی،   )اصفهانی،  100،  عقلی  قبح  و  حسن  قاعده  اثبات  ج1416(   ،3  ،

جواز قلع وسیله اضرار توسط حاکم )سیستانی،  120ص  (  204، ص1414( 

 کاربست در مقدمات دلیل انسداد  

الزامی   به وجود تکالیف  مقدمه اول، علم اجمالی  مقدمه است.  دلیل انسداد مرکب از پنج 

متعدّد است. مقدمه دوم، انسداد باب علم و ظن معتبر نسبت به معظم احکام است. مقدمه  

بیان می تمسک به حرمت  سوم  با  چهارم،  مقدمه  نیست. در  جایز  احکام  این  اهمال  کند 

ترجیح مرجوح  بیان شده:  لزوم احتیاط تامّ، نفی شده است. در مقدمه پنجم  اختلال نظام، 

)خراسانی،   قبیح است.  وجوب  311ص،  1409بر راجح  انصاری، نفی  دیدگاه شیخ  در   )

احتیاط تامّ مثبت حجیت ظن نیست و نتیجه دلیل انسداد، تبعیض در احتیاط است. به این 

احتیاط لازم نیست؛ اما در مواردی  معنا که تنها در مواردی که وهم به تکلیف وجود دارد،

باید احتیاط کرد. )انصاری،   وجود دارد،  یا شک به تکلیف  ج1428که ظن  (  421ص،  1، 

تبعیض در احتیاط دانسته،   نتیجه دلیل انسداد را  حتی مرحوم خویی مراد از حکومت در 

را غیرمعقول دانسته است. )خویی،   عقل به حجیت ظن  تفسیر مرحوم آخوند به استقلال 

ج 1422  (  257ص،  1، 

کاربست قاعده در این مورد، تنها برای نفی وجوب احتیاط تامّ است و کارکرد اثبات حکم  

 حکم عقل تمسک جسته است. ندارد. چنانچه مرحوم آخوند برای اثبات حجیت ظن، به

 بخشی به امارات  کاربست در حجیت

نظام به و اصول مطرح شده  قاعده اختلال  امارات  از  اعتبار برخی  یا دلیل  عنوان حکمت 

الزام به  تقریب تمسک به قاعده برای اعتباربخشی به برخی از ظنون، بیان شده:  است. در 

و هرج و عمل به آن، موجب حصول اختلال نظام  و به همین  تحصیل یقین  ومرج است 

عمل می به ظن  عقلا  نمیدلیل،  عمل لازم  برای  را  یقین  تحصیل  و  )مکارم،  کنند  دانند. 

ج 1428  (  394ص،  2، 
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با  که  اثباتی دارد  کاربردی  نیست و  حکم  موارد، صرف نفی  در این  قاعده  کاربست 

است.   امارات مختلفی از جمله ظواهر به اثبات رسیده   تمسک به آن، حجیت 

 کاربست در اعتباربخشی به اصول 

کند: رویه عقلایی  مرحوم محقق داماد، قاعده قبح عقاب بلا بیان را قبول ندارد و بیان می

لزوم اختلال نظام و ازبین اما به دلیل  تمام موارد است؛  تکلیف در  رفتن  بر رعایت احتمال 

اعتنا به معاش در  یا عادی از  نظم  تکلیف، عقلا در مواردی که مانع عقلی  صرف احتمال 

اعلام مقاصد مولی وجود نداشته باشد و مانعی نیز از وصول تکلیف به عبد وجود نداشته  

نمی احتیاط را لازم  داماد،  باشد،  )محقق  ج  1382داند.  برای 237ص،  2،  مرحوم نائینی   )

به اشکال عدم معقولیت بنای  حجیت استصحاب به بنای عقلا نیز تمسک جسته، در پاسخ 

تعبدّ به شک بدون وجود ک بیان میعقلا بر صرف  تعبدّ به شک در  اشفیت،  کند: هر چند 

سابقه  خودیمنظر عقلایی به الهی عمل به حالت  خود معقول نیست؛ اما امکان دارد با الهام 

از آن نیز جلوگیری از   و هدف  عقلا قرار گرفته باشد  در ارتکاز  کاشفیت،  بدون حصول 

عمل در  نظام  اختلال  لزوم  که  چرا  باشد؛  آنان  و معاد  معاش  نظام  در  به اختلال  نکردن 

است. )نائینی،   سابقه در موارد شک، روشن  ج1352حالت   (357ص،  2، 

اعتبار اصولی   قاعده،  تمسک به  با  و  است  اثباتی  نیز،  موارد  این  در  قاعده  کاربست 

 مانند برائت و استصحاب به اثبات رسیده است.  

 گیریبندی و نتیجهجمع

تحل اریرغم بحث بسیعل بر قاعده حرمت اختلال نظام، ا لیمحدود در باب   ن یو استدلال 

فقه و اصول، فروعات متعدد اند که را بر آن استوار کرده یقاعده پرکاربرد است و عالمان 

تا بتوان ضمن واکاو  یپژوهش  ازمندیفروعات، ن  نیاز ا کیهر     ی چگونگ  یمستقل است 

نظام   لیکرد. وجوب تشک نییاز فروعات را تب کیهر    یهاارچوباستناد آنها به قاعده، چ

آن،    یاسلام است ز  یکیو حفظ  قاعده حرمت اختلال نظام    ،ینظام اسلام رایاز فروعات 

اله احکام  مردمان است و  یو اخرو یویدن  یازهاین نیدر جامعه و تأم  یباعث اجرا شدن 
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در مقابل مصلحت آن به حساب   د،موار  شتریدر ب  یو حفظ نظام اسلام لیتشک یهانهیهز

 .  دیآینم

جامعه   ایافراد   یموجود در زندگ  یو استوار  یرفتن هماهنگ نیاز ب  ینظام به معنا اختلال

که به صورت طب ب  ،یعیاست  از  و آرامش و قرار را    نیموجب تحقق هرج و مرج است 

 .  کندیم  عیو حقوق را ضا  بردیم

زندگ  ،یاجتماع  یزندگ  نظام است که اختلال آنها    یسه نظام  عت،یفرد و نظام شر  ینظام 

به خرده نظام نیاز ا کیکه هر   ستین زیجا مانند   کندیم  دایانشقاق پ یگرید  یهانظامات 

به نظام   عتیو انشقاق نظام شر  یاسیو س  یفرهنگ ،یبه نظام اقتصاد یانشقاق نظام اجتماع

  ریانشقاق پذ یمتعدد  یهابه خرده نظام زینظامات ن نیاز ا  کی. هر تعبادات، نظام معاملا

ا  یقیاست و لازم است در تحق اختلام خرده نظامات   ایباره سخن راند که آ نیمبسوط در 

 مانند اختلال نظام کلان حرام است؟   زین

تطب  دقت ب  قیدر موارد  نشانگر  اختلال نظام،  است.    انیقاعده  مختلف  دو مقام  در  قاعده 

تمسک به   با  تثب  یکیگاه  اربعه، حکم  ادله  ب  تیاز  مقام  و در  به   انیشده  حکم،  حکمت 

اختلال نظام حکم لزوم  با تمسک به  و گاه  است  اشاره شده  اختلال نظام   ا ی  ینف  یلزوم 

همان است.  نم  کهگونه  اثبات شده  اول  مقام  در  است،  منوط به   توانیروشن  را  حکم 

در برخ لزوم اختلال نظام  و  ای  قیاز مصاد  یاختلال نظام دانسته و در صورت عدم  زمان 

را نف دائر مدار اختلال نظام بوده و با    یمکان مختلف، حکم  نمود. اما در مقام دوم، حکم 

 خواهد بود.   یمنتف زینبود آن، حکم ن

از نقض   یبیبر قاعده حرمت اختلال نظام، حکم عقل مستقل است که ترک لیدل  نیتریاصل

تزاحم م انسان و هم    یازهایکه وجود ن  انیب نیبه ا  باشدیغرض و قواعد باب  متعدد در 

ا  ازهاین نیا  نیبه تأم  یمتعدد، نشانگر تعلق غرض اله یالزام  یهافیتکل  نیچن  ن یو انجام 

ا ازهاین نیا نیتأم  نیاست. همچن  فیتکال  مصلحت است. حال   یدارا  ف،یتکال  نیو انجام 

عمل انجام  ا  یاگر  است.  است،  گذاشتن  اختلال    لیدل   نیموجب کنار  آنکه در  علاوه بر 

تطب جامعه  فرد  شود،یم قینظام  و عقل مستقل اختلال   قیتطب  زین  یدر اختلال نظام  شده 
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زندگ ن  یفرد  ینظام  م  زیرا  قاعدداندیحرام  باز  هم  ه.  با  نظام،  در    بیتقر  نیاختلال 

تمام    شدنلیتعط ا  یبخش  اینظام  به تأم  ایمتعدد باشد    فیتکال   نیاز    ازین  کی  نیاشتغال 

تمام    ا ی  ازهاین  نیا  تیشود و مصلحت رعا  گرید  یازهایاز ن  یبخش  ایموجب رها کردن 

با  فیتکال  باشد،  تأم  دیاهم  و بر  گذاشت  کنار  را  نظام  اختلال  مستلزم  و   ازهاین  نیفعل 

 .  دیاهتمام ورز  ف،یتکال 

ا  از گونه که عقل مستقل، علاوه بر حرمت  حاصل شد همان جهینت  نیمباحث مطرح شده 

موارد نظام را در  حفظ  باشد،    یکه موجب استوار یاختلال نظام،  اهمّ  اغراض و مصالح 

 .  داندیلازم م

ن  نیا اثبات رس  زیمطلب  کاربرد سلب  دیبه  تنها  نظام،  اختلال  و   یکه قاعده حرمت  ندارد 

اثبات  تواندیم کننده  ناثبات  حکم  ز  زیکننده  عمل  رایباشد.  جلوگ  یهر  مانع  از    یریکه 

است.   نظام باشد در منظر عقل لازم   اختلال نظام و مقدمه حفظ 

ب  استدلال در مقاله  امتثال   شتریمطرح شده  مرحله  در  نظام  اختلال  قاعده  به کاربرد  ناظر 

اما ا   یکاربرد دارد مثل آنکه شرط بودن عدالت واقع  زیقاعده در مرحله استنباط ن نیاست. 

امام جماعت و امور د اقامه   یلیکه عدالت در آنها معتبر است، باعث تعط یگریدر شاهد، 

اثبات حق و برخ  وق،شهود،  جماعت  نظام    گرید  ینماز  اختلال  لزوم  از  است.  احکام  از 

کشف م واقع  شودیاحکام  ن  یعدالت  کفا  ستیشرط  در ظاهر  هر کندیم  تیو عدالت   .

  ییکتای  شهیچند بحث از اختلال نظام در مرحله استنباط و اختلال نظام در مرحله امتثال ر

ها و مستندات قاعده حرمت  چارچوب  ،مستقل و مبسوط یدارند اما لازم است در پژوهش

 شود.   یاختلال نظام در مرحله استنباط، واکاو

کاربردها  قاعده نظام،  اختلال  تمسک به آن،    یمتعدد  یحرمت  با  و  دارد  فقه  اصول  در 

است.    دهیو اصل صحت در فعل مسلم به اثبات رس دیاز جمله    یامارات و اصول متعدد

اصل  انیب  یحت مدرک  امارات، جلوگ  یشده:  هر چند در    یریاعتبار  از اختلال نظام است. 

ا  یو مورد بررس انیب  هاستکارب  نیاز ا  یرو، برخ  شیجستار پ  ن یقرار گرفته، اما استقراء 

ن  یهابه چارچوب  دنیآنها و رس  لیموارد و تحل    مستقل است.    یپژوهش  ازمندیشفاف، 
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 و النشر.  الأسوة للطباعةچاپ اول، تهران: دار   .العروة  مدارک  (.ق1417پناه )اشتهاردى، علی . ۸
چاپ دوم، قم: دفتر    .الاجتهاد و التقلید )بحوث فی الأصول(  (.ق1416اصفهانى، محمدحسین ) . ۹

 انتشارات اسلامى.
چاپ اول، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم    . فقهيةرسائل    (.ق1414انصاری، مرتضى ) .۱۰

 انصارى.

چاپ اول، قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ   .القضاء و الشهادات  (.ق1415انصاری، مرتضى ) .۱۱

 اعظم انصارى.

قم: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ   .کتاب المکاسب (.ق1415انصاری، مرتضى ) .۱۲ چاپ اول، 

 اعظم انصارى.

 الفکر الاسلامی.چاپ نهم، قم: مجمع .فرائد الأصول (.ق1428انصارى، مرتضى ) .۱۳

أحکام    موسوعة  (.ق1429)  :الله و پژوهشگران مرکز فقهى ائمه اطهارانصارى شیرازى، قدرت .۱٤

 .:چاپ اول، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار .الأطفال و أدلتها
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۱٥. ( الجعفری  تمهيدية دروس (.ق1427ایروانى، باقر  على المذهب  چاپ   .فی الفقه الاستدلالی 

 والنشر. للطباعة الفقه، موسسةدوم، قم: 

۱٦. ( نجفى، على بن عبدالحسین  چاپ اول، تهران: وزارت    .المکاسب  حاشية  (.ق1406ایروانى 

 فرهنگ و ارشاد اسلامى.

)الفصول  (.ق1404ایوان کیفى، محمدحسین ) .۱۷ چاپ اول، قم: دار    .(الغروية  الاجتهاد و التقلید 

 .العلوم الإسلإميةإحیاء 

 .:چاپ اول، قم: موسسه آل البیت .کفایه الاصول (.ق1409آخوند خراسانی، محمدکاظم ) .۱۸

چاپ اول، قم: انتشارات زهیر    .الرسائل التسع  (.ق1425محمدحسن بن جعفر )آشتیانى، میرزا  .۱۹

 کنگره علامه آشتیانى. -

چاپ اول، قم: انتشارات زهیر   .کتاب القضاء (.ق1425آشتیانى، میرزا محمدحسن بن جعفر ) .۲۰

 کنگره علامه آشتیانى.  -

  .الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع )للفیض(   (.تاآل عصفور بحرانى، حسین بن محمد: )بی .۲۱

 .العلميةچاپ اول، قم: مجمع البحوث 

 چاپ اول، قم: نشر الهادی. .الفقهية القواعد (.ق1419بجنوردى، سید حسن ) .۲۲

  مكتبةچاپ چهارم، تهران: منشورات    .الفقیه  بلغة (.ق1403بحرالعلوم، محمد بن محمدتقی ) .۲۳

 الصادق.

  الثقافةچاپ اول، قم: مرکز العلوم و    .الفقهية  الرسائل  (.ق1428بلاغی، محمدجواد بن حسن ) .۲٤

 الإسلامی.

چاپ اول، قم:   .و البرهان  حاشية مجمع الفائدة (.ق1417بهبهانى، محمدباقر بن محمد اکمل ) .۲٥

 المجدد الوحید البهبهانی. مؤسسة العلامة

قم:   .مصابیح الظلام  (.1424بهبهانى، محمدباقر بن محمد اکمل ) .۲٦   مؤسسة العلامةچاپ اول، 

 المجدد الوحید البهبهانی.

 الله بهجت. آية چاپ اول، قم: دفتر حضرت .استفتاءات (.ق1428بهجت، محمدتقی ) .۲۷
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چاپ اول، بیروت: منشورات    .العقد فی الفقه الجعفری  نظرية  (.تاحسنى، هاشم معروف: )بی .۲۸

 هاشم. مكتبة

 چاپ اول، قم: عرش اندیشه. .صلاة الجمعة (.ق1428حسینى تهرانى، محمدحسین ) .۲۹

۳۰. ( على  سیستانى،  لاضرار  قاعدة  (.ق1414حسینى  آیت  .لاضرر و  دفتر  قم:  الله چاپ اول، 

 سیستانی.

چاپ اول، بیروت:    .الكرامة في شرح قواعد العلاّمة مفتاح    (.تاحسینى عاملى، جواد بن محمد: )بی .۳۱

 دار إحیاء التراث العربی.

 النجف. مطبعةچاپ اول، نجف اشرف:  .الوثقى العروةدلیل  (.ق1379حلىّ، حسین ) .۳۲

۳۳. ( ، 35البیت،  مجله فقه اهل  .البنوک دراسه فی احکامها و اقسامها  (.ق1425خرازی، محسن 

 .40-13ص

 چاپ اول، قم: مؤسسه تنظیم و نشر آثار. .المحرمةالمکاسب  (.ق1415الله )خمینى، روح .۳٤

چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم   .(الاجتهاد و التقلید )تنقیح الأصول  (.ق1418الله )خمینى، روح .۳٥

 و نشر آثار.

 چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار. .الاجتهاد و التقلید (.ق1418الله )خمینى، روح .۳٦

 چاپ هشتم، قم: دفتر انتشارات اسلامى. .المسائلتوضیح (.ق1424الله )خمینى، روح .۳۷

 چاپ اول، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار. .تحريرالوسيلةمستند  (.تاخمینى، مصطفى )بی .۳۸

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار.چاپ اول، تهران:  .الفقیه ولاية (.تاخمینى، مصطفى )بی .۳۹

 چاپ اول، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی. .مصباح الاصول (.1422خویی، ابوالقاسم ) .٤۰

 چاپ سوم، قم: چاپخانه نوظهور.   .الاجتهاد و التقلید  -  الشيعة  فقه  (.ق1411خویى، ابوالقاسم ) .٤۱

٤۲. ( للخوئی(  النجاةصراط    (.ق1416خویى، ابوالقاسم  قم:   .)المحشىّ  نشر  چاپ اول،  مکتب 

 المنتخب.

چاپ اول، قم: تحت اشراف جناب    .الوثقى العروةالتنقیح فی شرح    (.ق1418خویى، ابوالقاسم ) .٤۳

 آقاى لطفى.
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٤٤. ( قم:    .المنهاج تكملةمبانی   (.ق1422خویى، ابوالقاسم  آثار الإمام  مؤسسةچاپ اول،  إحیاء 

 الخوئی ره.

 .الفکر الاسلامیچاپ اول، قم: مجمع .المأمول غاية (.ق1428خویى، ابوالقاسم ) .٤٥

 چاپ اول، قم: مکتبه الداوری. .)المکاسب( الفقاهة مصباح (.تاخویى، ابوالقاسم )بی .٤٦

 .الوثقى العروة المستند فی شرح (.تاخویى، ابوالقاسم: )بی .٤۷

 الکریم.چاپ اول، قم: دار القرآن  .کتاب القضاء (.ق1401الله )رشتی، میرزا حبیب .٤۸
الصدرزمانی، محمود،  .٤۹ فی الاجتهاد لدى الشهید  البیت، مجله فقه اهل .«»دور الزمان و المکان 

 ( .158-133ص،  46

 .۷چاپ اول، قم: مؤسسه امام صادق .الرسائل الأربع (.ق1415سبحانى، جعفر ) .٥۰

٥۱. ( الأحکام   (.ق1413سبزوارى، عبدالأعلى  المنار    .مهذّب  قم: مؤسسه  دفتر    -چاپ چهارم، 

 الله. آية حضرت

فی القواعد   (.تااکبر )بیسیفى مازندرانى، علی .٥۲ چاپ اول،   .الفقهية الأساسيةمبانی الفقه الفعال 

 قم: دفتر انتشارات اسلامى.

٥۳. ( عبدالله  بن  فقه القرآن  (.1425سیورى، مقداد  فی  العرفان  قم: انتشارات    .کنز  چاپ اول، 

 .مرتضوى

٥٤. ( هاشمى  محمود  معاصرةقرائات    (.ق1423شاهرودى،  مؤسسه    .فقهية  قم:  اول،  چاپ 

 .:بیتالمعارف فقه اسلامى بر مذهب اهلدائرة

 پرداز.چاپ اول، قم: مؤسسه پژوهشى راى .کتاب نکاح (.ق1419شبیرى زنجانى، موسى ) .٥٥

چاپ اول، قم: مرکز    .الاستغناء فی تحقیق الغناء  ذريعة  (.ق1417الله )شریف کاشانى، ملا حبیب .٥٦

 الله شریف کاشانى.احیاى آثار ملا حبیب

قم:    .الحدود فی هذه الأعصار  مقالة في تحقيق إقامة  (.ق1427شفتى، محمدباقر ) .٥۷ چاپ اول، 

 انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

)بی .٥۸ محمد بن مکى العاملى:    .العربية القواعد و الفوائد فی الفقه و الاُصول و   (.تاشهید اول، 

 .فروشی مفیدچاپ اول، قم: کتاب
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محمود ) .٥۹ المجدد الشیرازی آية تقریرات (.ق1409شیرازى، میرزا محمدحسن بن  چاپ    .الله 

 .لاحیاء التراث :البیتآلموسسة اول، قم: 

قم: گنج عرفان  .الصلاة  تبیان (.ق1426طباطبایى بروجردى، حسین ) .٦۰ و    للطباعةچاپ اول، 

 النشر.

٦۱. ( محسن  قم:  .الوثقى  مستمسك العروة  (.ق1416طباطبایى حکیم،  دار    مؤسسة  چاپ اول، 

 التفسیر.

 چاپ اول، بیروت: مؤسسه المنار. .حواريات فقهية  (.ق1416طباطبایى حکیم، محمد سعید ) .٦۲

 المنار. مؤسسةقم:  .كتاب الطهارة -مصباح المنهاج  (.تاطباطبایى حکیم، محمد سعید )بی .٦۳

٦٤. ( قم: کتاب  .الوثقى  تكملة العروة  (.ق1414طباطبایى یزدى، محمدکاظم  فروشی  چاپ اول، 

 داورى.
 چاپ دوم، قم: مؤسسه اسماعیلیان. .المکاسب  حاشية  (.ق1421طباطبایى یزدى، محمدکاظم ) .٦٥

)تحقیق خرسان(تهذیب    (.ق1407طوسى، محمد بن الحسن ) .٦٦ چاپ چهارم، تهران:   .الأحکام 

 .الإسلإميةدارالکتب  

٦۷.  ( و أصولهم و أسماء المصنّفین و    الشيعة  فهرست کتب  (.ق1420طوسى، محمد بن الحسن 

 .المكتبة الرضويةچاپ اول، قم:  .أصحاب الأصول

 چاپ سوم، قم: دفتر انتشارات اسلامی. .الأفکار نهاية (.ق1417عراقى، آقا ضیاءالدین ) .٦۸

چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى   .قاعدة لاضرر  (.ق1418عراقى، آقا ضیاءالدین ) .٦۹

 حوزه علمیه قم.

)بی .۷۰ قم: دفتر انتشارات   .(القواعد الفقهية (نهاية الأفكار  (.تاعراقى، آقا ضیاءالدین  چاپ اول، 

 اسلامى.

 چاپ اول، قم: چاپخانه مهر. در یک جلد، .کتاب القضاء (.تاعراقى، آقا ضیاءالدین )بی .۷۱

الاجتهاد و التقلید )مبادئ الوصول   (.ق1404علامه حلیّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ) .۷۲

 .المطبعة العلميةچاپ اول، قم:  .إلى علم الأصول(
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چاپ   .الوصول الى علم الأصول  نهاية  (.ق1425علامه حلیّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى ) .۷۳

 .۷اول، قم: موسسه الامام الصادق

چاپ اول، قم: مؤسسه   .الفقهاء  تذكرة  (.تاعلامه حلیّ، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى: )بی .۷٤

 .:البیتآل

)علم .۷٥ حسین  المرتضى  (.ق1405الهدی، على بن  قم: دارالقرآن    .رسائل الشریف  چاپ اول، 

 الکریم.

 چاپ اول، قم: مطبعه العرفان.  .أجود التقریرات (.ش1352غروى نائینى، میرزا محمدحسین ) .۷٦

۷۷. ( قم: جامعه مدرسین    .فوائد الاُصول  (.ش1376غروى نائینى، میرزا محمدحسین  چاپ اول، 

 .حوزه علمیه قم

۷۸. ( قم: دفتر انتشارات    .المکاسب و البیع  (.ق1413غروى نائینى، میرزا محمدحسین  چاپ اول، 

 اسلامى.

 .:چاپ اول، قم: مرکز فقهى ائمه اطهار .ثلاث رسائل (.ق1425لنکرانی، محمد )فاضل  .۷۹

۸۰. ( النجاسات و   - الشريعة في شرح تحرير الوسيلةتفصیل  (.ق1409فاضل لنکرانى، محمد 

 چاپ اول، قم: مؤلف. .أحکامها

 چاپ یازدهم، قم: انتشارات امیر قلم. .جامع المسائل (.تافاضل لنکرانى، محمد )بی .۸۱

۸۲. ( یوسف  حسن بن  محمد بن  الفوائد فی شرح مشکلات  (.ق1387فخر المحققین،  إیضاح 

 چاپ اول، قم: مؤسسه اسماعیلیان. .القواعد

 چاپ دوم، قم: نشر هجرت. .کتاب العین (.ق1409فراهیدی، خلیل بن أحمد ) .۸۳

چاپ اول، کویت: مؤسسه مرحوم محمد    .المسائل المستحدثة  (.ق1426فیَّاض، محمد اسحاق ) .۸٤

 رفیع حسین.

۸٥. ( فی غریب الشرح الکبیر (.ق1414فیومى، أحمد بن محمد  قم:    .المصباح المنیر  چاپ دوم، 

 منشورات دارالرضی.

الهدى و مصباح    سفينة النجاة و مشكاة  (.ق1423کاشف الغطاء، احمد بن على بن محمدرضا ) .۸٦

 چاپ اول، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء. .السعادات
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جعفر بن خضر مالکى ) .۸۷  .الغراء الشريعة  کشف الغطاء عن مبهمات (.ق1422کاشف الغطاء، 

 چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامى حوزه علمیه قم.

۸۸. ( حسن بن جعفر  عباس بن  فی شرح شرائع الإسلام  (.ق1424کاشف الغطاء،   .منهل الغمام 

 چاپ اول، نجف اشرف: مؤسسه کاشف الغطاء.

چاپ اول،   .النور الساطع فی الفقه النافع  (.ق1381کاشف الغطاء، على بن محمدرضا بن هادى ) .۸۹

 الآداب. مطبعةنجف اشرف: 

 مؤسسه کاشف الغطاء. .كتاب الصلاة (.تاکاشف الغطاء، على بن محمدرضا بن هادى: )بی .۹۰

چاپ اول، قم:    .فردوس الأعلى  (.ق1426محمدرضا )کاشف الغطاء، محمدحسین بن على بن  .۹۱

 دار أنوار الهدى.

۹۲. ( مشهد:  در یک جلد،  .رجال الکشی  (.ق1409کشىّ، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبدالعزیز 

 مؤسسه نشر دانشگاه مشهد.

 .دارالکتب الإسلإميةچاپ چهارم، تهران:  .الکافی (.ق1407کلینى، محمد بن یعقوب ) .۹۳

 .و النشر للطباعةچاپ اول، قم: دارالحدیث  .الکافی (.ق1429بن یعقوب )کلینى، محمد  .۹٤

 چاپ دوم، قم: دار القرآن الکریم. .مجمع المسائل (.ق1409گلپایگانى، محمدرضا ) .۹٥

قم: دار القرآن   .الدر المنضود فی أحکام الحدود (.ق1412گلپایگانى، محمدرضا ) .۹٦ چاپ اول، 

 الکریم.

عبدالحسین   .۹۷ المکاسب  التعليقة  (.ق1418)لارى،  قم:    .على  المعارف    مؤسسةچاپ اول، 

 .الإسلإمية

مؤسسة المعارف  چاپ اول، قم:    در یک جلد،  .مقالاتمجموعه  (.ق1418لارى، عبدالحسین ) .۹۸

 .الإسلإمية

مرتضوى ) .۹۹ و التقلید  (.ق1412لنگرودى، محمدحسن  و الاحتیاط  فی الاجتهاد   .الدر النضید 

 چاپ اول، قم: مؤسسه انصاریان.

 چاپ اول، اصفهان: مبارک. .المحاضرات (.ش1382محقق داماد، محمد ) .۱۰۰

 چاپ اول، قم: دفتر انتشارات اسلامى. .العناوين الفقهية (.ق1417مراغى، میر عبدالفتاح ) .۱۰۱
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۱۰۲. ( نشر    .هاى نو در حقوقدیدگاه (.ق1427مرعشى شوشترى، محمدحسن  چاپ دوم، تهران: 

 میزان.

۱۰۳. ( محمدجعفر  فی شرح المکاسب  (.ق1416مروج جزایری،  قم:    .هدى الطالب  چاپ اول، 

 دار الکتاب. مؤسسة

 چاپ دوم، قم: نشر الهادی. .الفقه المأثور (.ق1418مشکینى، میرزاعلی ) .۱۰٤

چاپ دهم، بیروت: دار التیارالجدید    .المذاهب الخمسةالفقه على    (.ق1421مغنیه، محمدجواد ) .۱۰٥

 دار الجواد. -

 .۷چاپ دوم، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب  .انوار الاصول  (.ق1428مکارم شیرازی، ناصر ) .۱۰٦

قم: انتشارات   .فقهية هامةبحوث   (.ق1422مکارم شیرازى، ناصر ) .۱۰۷ الإمام   مدرسةچاپ اول، 

 .۷طالبعلی بن ابی

انتشارات مدرسه امام    چاپ دوم، قم:  .توضیح المسائل  رسالة  (.ق1424مکارم شیرازى، ناصر ) .۱۰۸

 .۷طالبعلى بن ابی

الإمام علی    مدرسةچاپ اول، قم:    .کتاب البیع  -  الفقاهة  أنوار  (.ق1425مکارم شیرازى، ناصر ) .۱۰۹

 .۷بن أبی طالب

چاپ دوم، قم:    .دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلإمية  (.ق1409منتظری، حسینعلى ) .۱۱۰

 نشر تفکر.

 دوم، قم: مرکز جهانى مطالعات اسلامى. چاپ .كتاب الزكاة (.ق1409منتظری، حسینعلى ) .۱۱۱

 چاپ دوم، قم: نشر سرایى. .نظام الحکم فی الإسلام  (.ق1417منتظری، حسینعلى ) .۱۱۲

 چاپ ششم، قم: دفتر انتشارات اسلامى. .رجال النجاشی (.ش1365نجاشی، احمد بن على ) .۱۱۳

۱۱٤. ( قم:   .الوثقى  العروة المعالم الزلفى فی شرح (.ق1380نجفی، عبد النبى  المطبعة  چاپ اول، 

 .العلمية

چاپ هفتم، بیروت: دار    .جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام   (.ق1404نجفى، محمدحسن ) .۱۱٥

 إحیاء التراث العربی.
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چاپ اول، قم: موسسه    .الرجال )لابن الغضائری(  (.ق1422واسطی بغدادی، احمد بن حسین )  .۱۱٦

 علمى فرهنگى دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر.

قم:  .مصباح الفقیه  (.ق1416همدانى، آقا رضا بن محمدهادى ) .۱۱۷   مؤسسة الجعفريةچاپ اول، 

 النشر الإسلامی. مؤسسةلإحیاء التراث و 

 چاپ اول، قم: مؤلف. .کتاب المکاسب حاشية (.ق1420همدانى، آقا رضا بن محمدهادى ) .۱۱۸


